
القول: في الإحرام 

۱- احرام 

والنظر في: مقدماته، وكيفيته، وأحكامه.

شامل مقدمات، کیفیت (چگونگی) و احکام احرام است. 

والمقدمات كلها مستحبة، وهي:

مقدمات 
همگیِ مقدمات احرام مستحب و عبارت اند از: 

تـوفـير شـعر رأسـه مـن أول ذي الـقعدة إذا أراد الـتمتع، ويـتأكـد عـند هـلال ذي الـحجة، وأن يـنظف جسـده، 
ويـقص أظـفاره، ويـأخـذ مـن شـاربـه، ويـزيـل الـشعر عـن جسـده وإبـطيه مـطلياً، ولـو كـان قـد أطـلى أجـزاه مـا لـم 

يمض خمسة عشر يوماً.

اگـر قـصد رفـتن بـه حـج تـمتّع را دارد از ابـتدای ذی قـعده مـوی سـر خـود را بـلند نـگه دارد و (اگـر از ابـتدای ذی قـعده این 
کار را نکرد) تـأکید شـده اسـت که از ابـتدای ذی حـجه این کار را انـجام دهـد. اینکه بـدن خـود را پـاکیزه نـماید، نـاخـن هـا و 
سـبیلش را کوتـاه کند و مـوهـای زاید بـدن و زیر بـغل را بـا مـواد مـخصوص از بین بـبرد. چـنانـچه مـوهـای زاید بـدن را قـبلاً بـا 

مواد مخصوص زدوده بوده و هنوز پانزده روز از آن زمان نگذشته باشد، نیازی به انجام دوبارۀ این کار نیست. 

والغسـل لـلإحـرام، وإن لـم يجـد مـاء يـتيمم لـه. ولـو اغتسـل وأكـل أو لـبس مـا لا يـجوز للمحـرم أكـله ولا لـبسه 
أعـــاد الغســـل اســـتحبابـــاً. ويـــجوز لـــه تـــقديـــمه عـــلى المـــيقات إذا خـــاف عـــوز المـــاء فـــيه، ولـــو وجـــده اســـتحب لـــه 
الإعــادة. ويجــزي الغســل فــي أول الــنهار لــيومــه، وفــي أول الــليل لــليلته مــا لــم يــنم. ولــو أحــرم بــغير غســل أو 

صلاة ثم ذكر تدارك ما تركه وأعاد الإحرام.

(مسـتحب اسـت) بـرای احـرام غسـل و اگـر آب نیافـت تیمم نـماید. اگـر غسـل نـمود و سـپس چیزی خـورد یا پـوشید که 
خـوردن یا پـوشیدنـش بـرای مُحـرِم جـایز نیست، مسـتحب اسـت دوبـاره غسـل نـماید. اگـر بـترسـد که (در محـل میقات) آب 
پیدا نکند می تـوانـد پیش از رسیدن بـه میقات غسـل کند و اگـر در میقات آب پیدا کرد مسـتحب اسـت دوبـاره غسـل کند. 
غسـلی که ابـتدای روز انـجام می شـود بـرای آن روز و غسـلی که ابـتدای شـب انـجام می شـود اگـر نـخوابـد بـرای آن شـب 
کفایت می کند. اگـر بـدون غسـل کردن یا بـدون نـمازخـوانـدن احـرام بـبندد و بـعد یادش بیاید (مسـتحب اسـت) غسـل کند 

یا نمازی را که فراموش کرده به جا آورده، دوباره احرام ببندد. 



وأن يحــــرم عــــقيب فــــريــــضة الظهــــر أو فــــريــــضة غــــيرهــــا، وإن لــــم يــــتفق صــــلى لــــلإحــــرام ســــت ركــــعات وأقــــله 
ركــعتان، يــقرأ فــي الأولــى: (الحــمد) و (قــل يــا أيــها الــكافــرون)، وفــي الــثانــية: (الحــمد) و (قــل هــو الله أحــد). 

ويوقع نافلة الإحرام تبعاً له - ولو كان وقت فريضة - مقدماً للنافلة ما لم تتضيق الحاضرة.

همچنین مسـتحب اسـت بـعد از نـماز واجـب ظهـر و یا نـماز واجـب دیگر احـرام بـبندد و اگـر زمـان نـمازِ واجـب نـرسیده 
بـود بـرای احـرام بسـتن شـش رکعت و یا حـداقـل دو رکعت نـماز بـه جـا آورد که در رکعت اول آن سـورۀ حـمد و کافـرون و در 
رکعت دوم حـمد و تـوحید را می خـوانـد. بـعد از احـرام بسـتن دو رکعت نـماز مسـتحبی مـربـوط بـه احـرام را بـه جـا آورد و حتی 

اگر وقت نماز واجب بود و وقتش تنگ نبود، ابتدا این نافله را به جا آورد. 

وأما کیفیته: 

چگونگی احرام 

فيشتمل على واجب ومندوب، فالواجبات ثلاثة:

شامل اعمال واجب و مستحب است. 
واجبات احرام 

 سه مورد است. 

الأول: الـنية، وهـو أن يـقصد بـقلبه إلـى أمـور أربـعة: مـا يحـرم بـه مـن حـج أو عـمرة مـتقربـاً، ونـوعـه مـن تـمتع 
أو قـران أو إفـراد، وصـفته مـن وجـوب أو نـدب، ومـا يحـرم لـه مـن حـجة الإسـلام أو غـيرهـا. ولـو نـوى نـوعـاً ونـطق 
بـغيره عـمل عـلى نـيته، ولـو أخـل بـالـنية عـمداً أو سـهواً لـم يـصح إحـرامـه. ولـو أحـرم بـالـحج والـعمرة وكـان فـي 
أشهــر الــحج أو غــيرهــا بــطل ولــزمــه تجــديــد الــنية والإحــرام. ولــو قــال: كــإحــرام فــلان وكــان عــالمــاً بــماذا أحــرم 

صح، وإذا كان جاهلاً بطل إحرامه.

اول: نیت 
نیت یعنی چـهار مـورد را از قـلب خـود بـگذرانـد: اینکه احـرامـش بـرای حـج یا عـمره بـا قـصد قـربـت بـاشـد، نـوع حـج را 
مـشخص کند که تـمتّع اسـت یا قـران یا اِفـراد، اینکه واجـب اسـت یا مسـتحب و درنـهایت اینکه بـرای حـجةالاسـلام احـرام 

می بندد یا حجی دیگر. 
چـنانـچه نـوع خـاصی از حـج را نیت کند امـا حـج دیگری غیر از آنـچه در نیت داشـته اسـت بـه زبـان آورد، بـر اسـاس 
نیتش عـمل  کند و چـنانـچه عـمداً یا سـهواً در نیتش خـللی وارد نـماید احـرامـش صحیح نیست. چـنانـچه بـرای حـج و عـمره 
بـا یک نیت احـرام بـبندد - چـه در مـاه هـای حـج بـاشـد و یا در غیر مـاه هـای حـج- احـرامـش بـاطـل اسـت و بـاید از نـو نیت کند 



و احـرام بـبندد. اگـر (در نیتش) بـگوید: «مـانـند احـرام فـلانی» و می دانسـت آن شـخص بـرای چـه نـوع حجی احـرام بسـته، 
احرامش صحیح است، ولی اگر نمی دانست احرام آن شخص برای چه نوع حجی بوده، احرامش باطل است. 

الـــثانـــي: الـــتلبيات الأربـــع، فـــلا يـــنعقد الإحـــرام لمـــتمع ولا لمـــفرد إلا بـــها، أو الإشـــارة لـــلأخـــرس مـــع عـــقد قـــلبه 
بها. والقارن بالخيار إن شاء عقد إحرامه بها، وإن شاء قلد أو اشعر، وبأيهما بدأ كان الآخر مستحباً.

دوم: لبیک های چهارگانه 
) فـرد لال بـاید بـا اشـاره، لبیک هـا را از  1اگـر بـرای حـج تـمتّع یا اِفـراد این لبیک هـا گـفته نـشود احـرام مـنعقد نمی شـود.(

قـلبش بـگذرانـد. کسی که می خـواهـد بـرای حـج قِـران محـرم شـود (قـارِن) می تـوانـد بـرای محـرم شـدن لبیک هـای چـهارگـانـه 
) را انجام دهد و هرکدام از این دو کار را که انجام دهد، انجام دیگری مستحب می شود.  2را بگوید یا تقلید یا اشعار(

وصـورتـها أن يـقول: (لـبيك الـلهم لـبيك، لـبيك لا شـريـك لـك لـبيك، إن الحـمد والـنعمة لـك والمـلك لـك، لا شـريـك 
لــك). ولــو عــقد نــية الإحــرام ولــبس ثــوبــيه ثــم لــم يــلب، وفــعل مــا لا يحــل للمحــرم فــعله لــم يــلزمــه بــذلــك كــفارة إذا 

كان متمتعاً أو مفرداً، وكذا لو كان قارناً ولم يشعر ولم يقلد.

روش گفتن لبیک ها به این ترتیب است که بگوید: 
یكَ اللهمَّ لبیك، لبیكَ لا شَریكَ لكَ لبیك، إن الحمدَ والنعمةَ لكَ والملكَ لكَ، لا شریكَ لكَ).  (لَبَّ

 اگـر نیت احـرام کند و (دو تکه) لـباسـش را بـپوشـد ولی لبیک نـگفته بـاشـد و یکی از محـرمـات احـرام را انـجام دهـد، 
چـنانـچه قـصد حـج تـمتّع یا افـراد دارد و یا اگـر قـصد حـج قـران دارد امـا هـنوز اشـعار یا تقلید انـجام نـداده اسـت، کفاره ای بـر 

 ( 3ذمّه اش نخواهد بود.(

الــثالــث: لــبس ثــوبــي الإحــرام، وهــما واجــبان، ولا يــجوز الإحــرام فــيما لا يــجوز لــبسه فــي الــصلاة. ويــجوز 
الإحــرام فــي الحــريــر لــلنساء، ويــجوز أن يــلبس المحــرم أكــثر مــن ثــوبــين، وأن يــبدل ثــياب إحــرامــه، فــإذا أراد 
الـــطواف فـــالأفـــضل أن يـــطوف فـــيهما. وإذا لـــم يـــكن مـــع الإنـــسان ثـــوبـــا الإحـــرام، وكـــان مـــعه قـــباء جـــاز لـــبسه 

مقلوباً بأن يجعل ذيله على كتفيه.

سـوم: پـوشیدن دو (تکه) لـباس احـرام؛ که پـوشیدن این دو لـباس واجـب اسـت. لـباس هـایی که پـوشیدنـش بـرای نـماز 
جـایز نیست بـرای احـرام نیز جـایز نیست. مُحـرم شـدن بـا پـارچۀ حـریر بـرای بـانـوان جـایز اسـت. پـوشیدن بیش از دو (تکه) 
لـباس یا عـوض کردن لـباس احـرام بـرای مُحـرم جـایز اسـت. وقتی خـواسـت طـواف کند بهـتر اسـت بـا هـمان دو لـباسی که 

1- احرام منعقد نمی شود، یعنی از ابتدا احرامی وجود نداشته است. (مترجم)

2- تقلید: کفش هایی را که با آن ها نماز خوانده، به گردن قربانی بیاویزد و این کار براي شتر، گاو و گوسفند است؛ و اشعار یعنی اینکه کوهان شتر را از 
سمت راست بشکافد و صورت شتر را به خونش آغشته نماید و اشعار فقط براي شتر است. (مترجم)

3- زیرا چنین شخصی هنوز محُرم به حساب نمی آید. (مترجم)



ابـتدا احـرام بسـته بـود طـوافـش را انـجام دهـد. چـنانـچه دو لـباس احـرام هـمراهـش نـبود و قـبا بـه هـمراه داشـت جـایز اسـت 
آن را برعکس کرده (به این صورت که پایین قبا را روی دو کتفش قرار دهد) به عنوان لباس احرام استفاده نماید. 

و أما أحکامه، فمسائل: 

احکام احرام: 

پنج مسئله:

الأولـى: لا يـجوز لمـن احـرم أن يـنشأ إحـرامـاً آخـر حـتى يـكمل أفـعال مـا أحـرم لـه، فـلو أحـرم مـتمتعاً ودخـل 
مـكة وأحـرم بـالـحج قـبل الـتقصير نـاسـياً لـم يـكن عـليه شئ، وإن فـعل ذلـك عـامـداً بـطلت عـمرتـه فـصارت حـجة 

مبتولة.

اول: کسی که احـرام بسـته جـایز نیست احـرام جـدیدی بـبندد تـا اینکه اعـمال احـرام اول را بـه پـایان بـرسـانـد؛ پـس اگـر 
بـرای حـج تـمتّع احـرام بسـت و وارد مکه شـد و پیش از اینکه تقصیر انـجام دهـد، از روی فـرامـوشی بـرای حـج احـرام 
بـبندد، چیزی بـر عهـده اش نیست، امـا اگـر این کار را از روی عـمد انـجام دهـد عـمره اش بـاطـل اسـت و حـج او از عـمره 

منقطع می گردد. 

الثانية: لو نوى الأفراد ثم دخل مكة جاز أن يطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة يتمتع بها.

دوم: اگـر نیت حـج افـراد کند سـپس وارد مکه شـود، جـایز اسـت طـواف کند و سعی انـجام داده، تقصیر نـماید و این 
اعمال را به عنوان عمرۀ تمتّع قرار دهد. 

الـثالـثة: إذا أحـرم الـولـي بـالـصبي جـرده مـن فـخ، وفـعل بـه مـا يـجب عـلى المحـرم وجـنبه مـا يـجتنبه. ولـو فـعل 
الـــصبي مـــا يـــجب بـــه الـــكفارة لـــزم ذلـــك الـــولـــي فـــي مـــالـــه، وكـــل مـــا يعجـــز عـــنه الـــصبي يـــتولاه الـــولـــي مـــن تـــلبية 
وطــواف وســعي وغــير ذلــك. ويــجب عــلى الــولــي الهــدي مــن مــالــه أيــضاً. وإذا كــان الــصبي مــميزاً جــاز أمــره 

بالصيام عن الهدي، ولو لم يقدر على الصيام صام الولي عنه مع العجز عن الهدي.

سـوم: وقتی ولیّ بـرای کودک احـرام می بـندد بـاید در سـرزمین فـخ، لـباس هـای دوخـته شـده و زیورآلات او را از تـنش 
بیرون بیاورد و آنـچه بـر مُحـرم واجـب اسـت (بـه کودک الـقا کند تـا کودک انـجام دهـد) و او را از آنـچه مُحـرم بـاید دوری 
کند دور نـماید. چـنانـچه کودک، عملی که بـه واسـطۀ آن کفاره واجـب می شـود انـجام دهـد، کفاره اش بـر ولیّ واجـب اسـت 
و بـاید از مـال خـودش پـرداخـت کند و هـر عملی را که کودک از انـجام آن نـاتـوان بـاشـد (مـثلاً لبیک گـفتن، طـواف، سعی 
و...) بـاید ولیّ بـه جـای او انـجام دهـد. همچنین بـر ولی واجـب اسـت قـربـانی را از مـال خـودش تهیه نـماید. اگـر کودک 



ممیّز بـود جـایز اسـت بـه او امـر کند بـه جـای قـربـانی روزه بگیرد و اگـر کودک تـوانـایی روزه گـرفـتن را نـداشـت و ولی هـم 
نمی توانست قربانی تهیه کند به جای کودک روزه بگیرد. 

الــــرابــــعة: إذا اشــــترط فــــي إحــــرامــــه أن يحــــله حــــيث حــــبسه ثــــم أحــــصر تحــــلل، ولا يــــسقط الهــــدي. وفــــائــــدة 
الاشتراط جواز التحلل عند الاحصار.

چـهارم: اگـر هـنگام احـرام بسـتن شـرط کند که در صـورت بـه وجـود آمـدن مـانعی بـرای ادامۀ اعـمال حـج، از احـرام 
خـارج شـود سـپس این اتـفاق رخ دهـد، از احـرام خـارج می گـردد، الـبته قـربـانی از عهـده اش سـاقـط نمی شـود. فـایدۀ این 

شرط این است که در صورت به وجود آمدن مانع (غیرقابل اجتناب) خروج از احرام جایز می شود. 

الخامسة: إذا تحلل المحصور لا يسقط الحج عنه في القابل إن كان واجباً، ويسقط إن كان ندباً.

پنجـم: هـنگامی که مـانعی بـرای ادامۀ اعـمال حـج پیش آمـد و فـرد از احـرام خـارج شـد، اگـر حـجش واجـب بـوده اسـت 
باید در سال های آینده دوباره حج به جا آورد و چنانچه حج مستحبی بوده از عهده اش ساقط می شود. 

والمــــندوبــــات: رفــــع الــــصوت بــــالــــتلبية لــــلرجــــال، وتــــكرارهــــا عــــند نــــومــــه واســــتيقاظــــه، وعــــند عــــلو الآكــــام ونــــزول 
الاهـضام، فـإن كـان حـاجـاً فـإلـى يـوم عـرفـة عـند الـزوال، وإن كـان مـعتمراً بـمتعة فـإذا شـاهـد بـيوت مـكة، وإن 

كان بعمرة مفردة كان مخيراً في قطع التلبية عند دخول الحرم، أو مشاهد الكعبة.

مسـتحبات احـرام: مـردهـا بـرای گـفتن لبیک هـا صـدای خـود را بـالا بـبرنـد. (مسـتحب اسـت) لبیک هـا را هـنگام 
خـواب وبیدار شـدنـش و یا قـرار گـرفـتن بـر فـراز بـلندی و در سـرزمین هـای پسـت تکرار نـماید. اگـر بـرای حـج احـرام بسـته 
) روز عـرفـه و اگـر بـرای عـمرۀ تـمتّع احـرام بسـته، وقتی خـانـه هـای مکه را دید لبیک گـفتن را قـطع  4اسـت تـا ظهـر شـرعیِ(

کند و چـنانـچه بـرای عـمرۀ مـفرده احـرام بسـته، می تـوانـد هـنگام وارد شـدن بـه حـرم یا هـنگام مـشاهـدۀ خـانۀ کعبه لبیک 
گفتن را قطع نماید. 

ويــرفــع صــوتــه بــالــتلبية إذا حــج عــلى طــريــق المــديــنة إذا عــلت راحــلته الــبيداء، فــإن كــان راجــلاً فــحيث يحــرم. 
ويسـتحب الـتلفظ بـما يـعزم عـليه والاشـتراط أن يحـله حـيث حـبسه، وإن لـم يـكن حـجة فـعمرة، وأن يحـرم فـي 
الـثياب الـقطن وأفـضله الـبيض. وإذا أحـرم بـالـحج مـن مـكة رفـع صـوتـه بـالـتلبية إذا أشـرف عـلى الأبـطح، وأن 
يـــرفـــع صـــوتـــه بـــالـــشهادات الأربـــع، لله بـــالـــوحـــدانـــية، ولـــلرســـول بـــالـــرســـالـــة، ولـــعلي والأئـــمة بـــالـــولايـــة، وللمهـــدي 

والمهديين بالهداية.

(مسـتحب اسـت) اگـر از راه مـدینه بـه حـج می رود هـنگامی که مـرکبش در میانۀ صحـرا قـرار گـرفـت بـا صـدای بـلند 
لبیک بـگوید و اگـر پیاده بـود از محـل احـرامـش این کار را انـجام دهـد. مسـتحب اسـت نیتش را بـر زبـان آورد؛ همچنین 

4- ظهر شرعی، وقت اذان است. (مترجم)



مسـتحب اسـت شـرط کند در صـورت رخ دادن مـانـع از ادامۀ اعـمال حـج، از احـرام خـارج شـود و مسـتحب اسـت شـرط کند 
اگـر از حـج مـنع شـد عـمره بـه جا آورد. (مسـتحب اسـت) لـباس احـرامـش از جـنس پـنبه و بهـتر اسـت رنـگش سفید بـاشـد. 
(مسـتحب اسـت) اگـر از مکه مُحـرم شـد هـنگامی که بـه ابـطح رسید بـا صـدای بـلند لبیک بـگوید.  مسـتحب اسـت 
شـهادت هـای چـهارگـانـه را بـا صـدای بـلند ادا نـماید: شـهادت بـه یگانگی خـداونـد، رسـالـت پیامـبر(ص)، ولایت علی و 

ائمه(ع) و هدایت مهدی و مهدیین(ع). 

ويلحق بذلك تروك الإحرام:
کارهایی که در حالت احرام ترک می شوند: 

وهي محرمات ومكروهات، فالمحرمات هي:

محرمات و مکروهات، که محرمات، بیست ویک مورد است: 

الأول: صـيد الـبر اصـطياداً أو أكـلاً ولـو صـاده محـل، وإشـارة ودلالـة، وإغـلاقـاً وذبـحاً. ولـو ذبـحه كـان مـيتة 
حـــرامـــاً عـــلى المحـــل والمحـــرم، وكـــذا يحـــرم فـــرخـــه وبـــيضه. والجـــراد فـــي مـــعنى الـــصيد الـــبري. ولا يحـــرم صـــيد 

البحر وهو ما يبيض ويفرخ في المياه.

اول: شکار جـانـداران خشکی -چـه بـه قـصد شکار و چـه بـرای خـوردن- حتی اگـر شخصی که در احـرام نیست آن را 
شکار کرده بـاشـد و اشـاره و راهـنمایی بـه صیاد و بسـتن و ذبـح حیوان شکار شـده. اگـر حیوان را ذبـح کند مُـردار مـحسوب 
می شـود که (خـوردن آن) بـرای مُحـلّ و مُحـرِم حـرام اسـت؛ جـوجـه و تخـم آن حیوان نیز حـرام خـواهـد بـود. مـلخ نیز در 
زمـرۀ جـانـداران خشکی اسـت؛ امـا شکار و صید حیوانـات آبی (که در آب تخـم گـذاری می کنند یا بـچه می زایند) حـرام 

نیست. 

الـثانـي: والـنساء وطـياً ولمـساً بـشهوة، وعـقداً لـنفسه ولـغيره، وشـهادة عـلى الـعقد وإقـامـة ولـو تحـملها مـحلاً، 
ولا بأس به بعد الإحلال، وتقبيلاً ونظراً بشهوة، وكذا الاستمناء.

دوم: ارتـباط بـا زنـان، چـه بـه صـورت نـزدیکی و لـمس بـا شـهوت بـاشـد و چـه عـقد کردن بـرای خـود یا دیگری و چـه 
شـهادت بـر عـقد و اجـرای عـقد. اگـر این کار را مُحِـل (کسی که محـرم نیست) انـجام دهـد (یعنی محـلّ، محـرم را بـه عـقد 

کسی یا کسی را به عقد او دربیاورد)، بعد از خروج از احرام اشکالی نخواهد داشت. 
) حرام است.  5بوسیدن و نگاه کردن با شهوت و همچنین استمنا(

5- اینکه کسی با خود کاري کند که منی از او خارج شود. (مترجم)



تفريع:


دو نکته:

أولاً: إذا اخــتلف الــزوجــان فــي الــعقد فــادعــى أحــدهــما وقــوعــه فــي الإحــرام وأنــكر الآخــر فــالــقول قــول مــن 
يدعي الإحلال، لكن إن كان المنكر المرأة كان لها نصف المهر، لاعترافه بما يمنع من الوطئ.

نکتۀ اول: اگـر زوجین در عـقد بـا یکدیگر اخـتلاف کنند و یکی از آن دو مـدعی شـود که عـقد در حـال احـرام واقـع شـده 
و دیگری انکار نـماید، حـرف کسی پـذیرفـته اسـت که ادعـای وقـوع عـقد در خـارج از احـرام را دارد. اگـر زن منکر بـوده 

باشد فقط نصف مهریه حق اوست، زیرا مرد به چیزی اعتراف کرده که مانع دخول (نزدیکی) است. 

ثــانــياً: إذا وكــل فــي حــال إحــرامــه فــأوقــع، فــإن كــان قــبل إحــلال المــوكــل بــطل، وإن كــان بــعده صــح. ويــجوز 
مراجعة المطلقة الرجعية، وشراء الإماء في حال الإحرام.

نکتۀ دوم: اگــر کسی در حــال احــرام، وکیل بگیرد و ایقاع (طــلاق را جــاری) نــماید، اگــر قــبل از اینکه مــوکل 
(وکیل گیرنـده) از احـرام خـارج شـود طـلاق جـاری گـردد عـقد بـاطـل اسـت و اگـر بـعد از خـروج از احـرام بـوده بـاشـد صحیح 

است. رجوع به همسر مطلقۀ رجعی و نیز خریدن کنیز در حال احرام جایز است. 

الـــثالـــث: والـــطيب عـــلى الـــعموم مـــا خـــلا خـــلوق الـــكعبة (وهـــو مـــا عـــطر بـــه الـــبيت أو كـــسوتـــه أو مـــا حـــمله هـــو 
ليعطر به البيت) ولو في الطعام. ولو اضطر إلى أكل ما فيه طيب، أو لمس الطيب قبض على أنفه.

سـوم: [اسـتعمال و اسـتنشاق] بـوی خـوش بـه طـورکلی - حتی اگـر در غـذا بـاشـد- بـه جـز خـوشـبوکنندۀ کعبه (چیزی که 
گین می کنند و یا چیزی که خـودِ حـاجی بـرای خـوشـبو کردن خـانۀ کعبه بـه  خـانۀ خـدا و یا پـوشـش هـایش را بـا آن عـطرآ
هـمراه دارد). اگـر مـجبور شـود چیزی را که در آن بـوی خـوش بـه کار رفـته اسـت بـخورد یا چیز دارای بـوی خـوش را لـمس 

کند باید بینی اش را بگیرد. 

الــرابــع: ولــبس المــخيط لــلرجــال، ويــجوز لــلنساء لــبس المــخيط اضــطراراً واخــتياراً. ويــجوز لــبس الســراويــل 
للرجل إذا لم يجد إزاراً، وكذا لبس طيلسان له أزرار، لكن لا يزره على نفسه.

چـهارم: پـوشیدن لـباس دوخـته شـده بـرای مـردان؛ ولی بـرای زنـان چـه در حـال اضـطرار و چـه در حـال اختیار جـایز 
است. 

بـرای مـرد پـوشیدن شـلوار جـایز اسـت الـبته اگـر اِزار (دامـان لـباس احـرام) نیابـد؛ همچنین پـوشیدن طیلسانی (نـوعی 
بالاپوش ضخیم و بدون آستین) که دکمه هم دارد جایز است، البته نباید دکمه هایش را ببندد. 



الخامس: والاكتحال بالسواد وبما فيه طيب، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة.

پنجـم: سُـرمـه کشیدن بـا سیاهی و بـا چیزهـایی که بـوی خـوش در آن بکار رفـته اسـت؛ و زن و مـرد در این حکم 
مساوی اند. 

السادس: وكذا النظر في المرآة، ويجوز إذا لم يكن للزينة.

ششم: نگاه کردن در آینه؛ اما اگر برای تزیین و آرایش نباشد جایز است. 

السابع: والفسوق وهو الكذب.

هفتم: فسوق؛ یعنی همان دروغ. 

الثامن: والجدال: وهو قول: لا والله، وبلى والله.

هشتم: جدال؛ یعنی گفتن: «نه به خدا» (لا والله) و «آری به خدا» (بلی والله). 

الـتاسـع: وقـتل هـوام الجسـد حـتى الـقمل، ويـجوز نـقله مـن مـكان إلـى آخـر مـن جسـده، ويـجوز إلـقاء الـقراد 
والحلم.

نـهم: کشتن حشـرات مـوذی حتی شـپش؛ امـا می تـوانـد آن را از بـدنـش بـه مکان دیگری مـنتقل کند و می تـوانـد کَنه 
(کوچک و بزرگ) را از روی خود پایین بیندازد. 

 ً الــعاشــر: ويحــرم لــبس الــخاتــم لــلزيــنة ويــجوز لــلسنة، ولــبس المــرأة الحــلي لــلزيــنة، ولا بــأس بــما كــان مــعتادا
لها، لكن يحرم عليها إظهاره حتى لزوجها.

دهـم: انگشـتر بـه انگشـت کردن بـه نیت زینت حـرام اسـت ولی بـرای سـنت (اسـتحباب) جـایز اسـت؛ همچنین اینکه 
زن زینت آلات را بـه نیت زیبایی بـپوشـد (جـایز نیست)، ولی بـه انـدازۀ مـعمول بـرایش اشکالی نـدارد، امـا نـشان دادن آن بـه 

دیگران - حتی به شوهرش - بر او حرام است. 

الــحادي عشــر: واســتعمال دهــن فــيه طــيب محــرم بــعد الإحــرام، وقــبله إذا كــان ريــحه يــبقى إلــى الإحــرام. 
وكذا ما ليس بطيب - اختياراً - بعد الإحرام، ويجوز اضطراراً.

یازدهـم: اسـتعمال روغنی که در آن بـوی خـوش بـاشـد - پـس از محـرم شـدن - حـرام اسـت و نیز پیش از احـرام اگـر 
بـویش تـا احـرام بـاقی بـمانـد؛ همچنین اسـتعمال روغنی که خـوشـبو نیست - پـس از احـرام بسـتن - در حـال اختیار جـایز 

نیست اما در حالت اضطرار جایز است. 



الثاني عشر: وإزالة الشعر قليله وكثيرة، ومع الضرورة لا أثم.

دوازدهم: زدودن مو -چه کم باشد و چه زیاد - اما در حال ضرورت گناهی محسوب نمی شود. 

الـــثالـــث عشـــر: وتـــغطية الـــرأس، ولـــو غـــطى رأســـه نـــاســـياً ألـــقى الـــغطاء واجـــباً، وجـــدد الـــتلبية اســـتحبابـــاً، 
ويجوز ذلك للمرأة.

سیزدهـم: پـوشـانـدن سـر. اگـر از روی فـرامـوشی سـر خـود را بـپوشـانـد واجـب اسـت پـوشـش سـرش را پـایین بیندازد و 
مستحب است تلبیه (لبیک ها) را دوباره تکرار کند. پوشش سر برای زن جایز است. 

الــرابــع عشــر: والــتظليل محــرم عــليه ســائــراً نــهاراً، ولــو اضــطر لــم يحــرم. ولــو زامــل عــليلاً أو امــرأة اخــتص 
الـــعليل والمـــرأة بـــجواز الـــتظليل. ويـــجوز الـــتظليل طـــائـــراً (مـــن يـــركـــب الـــطائـــرة)، ويُحـــرم فـــي الـــطائـــرة إذا مـــرت 

بالميقات ولا يضره التظليل.

چـهاردهـم: در روز زیر سـایۀ متحـرک رفـتن بـر مـرد حـرام اسـت، امـا اگـر مـجبور شـده بـاشـد حـرام نیست. اگـر هـمراه او 
یک مـریض یا یک زن بـاشـد فـقط آن مـریض یا زن می تـوانـد زیر سـایۀ متحـرک حـرکت کند. زیر سـایه بـودن در حـال پـرواز 
(بـرای کسی که سـوار هـواپیما شـود) جـایز اسـت؛ اگـر در حـال عـبور از میقات در هـواپیما محـرم شـود، زیر سـایه بـودن 

مشکلی برایش ایجاد نمی کند. 

الـخامـس عشـر: وإخـراج الـدم إلا عـند الـضرورة، وكـذا حـك الجـلد المـفضي إلـى إدمـائـه، وكـذا فـي الـسواك 
المفضي إلى إدمائه.

پـانـزدهـم: خـارج کردن خـون از بـدن (مـگر در صـورت وجـود ضـرورت) و نیز خـارانـدن پـوسـت بـه حـدی که سـبب شـود 
خون از آن خارج شود و همچنین مسواک زدنی که باعث خونریزی شود جایز نیست. 

السادس عشر: وقص الأظفار.

شانزدهم: گرفتن ناخن. 

السابع عشر: وقطع الشجر والحشيش، إلا أن ينبت في ملكه.

هفدهم: قطع درختان و کندن علف ها، مگر اینکه در ملک شخصی اش روییده باشد. 

الثامن عشر: وتغسيل المحرم لو مات بالكافور.

هجدهم: غسل دادن مُحرِمی که در حال احرام مرده باشد با کافور. 



التاسع عشر: ولبس السلاح لغير الضرورة.

نوزدهم: همراه داشتن سلاح در غیر از موارد ضروری. 

العشرون: والارتماس، أي رمس تمام الرأس في الماء.

بیستم: فرورفتن تمام سر در آب (که به آن اِرتِماس می گویند). 

الحادي والعشرون: وستر ظاهر القدم، فإن أضطر جاز.

) اما اگر مجبور شود جایز است.  6بیست و یکم: پوشاندن روی پا،(

والمــكروهــات هــي: الإحــرام فــي الــثياب المــصبوغــة بــالــسواد والــعصفر وشــبهه، ويــتأكــد فــي الــسواد، والــنوم 
عـليها، وفـي الـثياب الـوسـخة وإن كـانـت طـاهـرة، ولـبس الـثياب المـعلمة، واسـتعمال الـحنا لـلزيـنة، وكـذا لـلمرأة 
ولــــو قــــبل الإحــــرام إذا قــــارنــــته، والــــنقاب لــــلمرأة، ودخــــول الحــــمام، وتــــدلــــيك الجســــد فــــيه، وتــــلبيته مــــن يــــناديــــه، 

واستعمال الرياحين.

مکروهات: 
احـرام در لـباس سیاه رنـگ، زردرنـگ و نـظایر آن کراهـت دارد و این کراهـت بـرای رنـگ سیاه بیشتر اسـت؛ همچنین 
در مـورد خـوابیدن روی آن (لـباس سیاه). پـوشیدن لـباس آلـوده حتی اگـر پـاک (طـاهـر) بـاشـد. پـوشیدن لـباس عـلامـت دار. 
بـه کار بـردن حـنا بـرای زینت؛ و همچنین (اسـتفاده از حـنا) بـرای زن مکروه اسـت حتی اگـر پیش از احـرام بـاشـد، الـبته 
اگـر بـه احـرام مـتصل شـود. نـقاب و روبـنده بـرای زن. ورود بـه حـمام و کیسه کشیدن بـدن در حـمام. بـه کار بـردن کلمۀ 

«لبیک» برای پاسخ دادن به صدای کسی که او را صدا بزند. استشمام گُل ها و گیاهان خوشبو. 

خاتمـة :

خاتمـه: 

كــل مــن دخــل مــكة وجــب أن يــكون محــرمــاً، إلا مــن يــكون دخــولــه بــعد إحــرامــه قــبل مــضي شهــر، أو يــتكرر 
كـــالحـــطاب والـــحشاش. ومـــن دخـــلها لـــقتال جـــاز أن يـــدخـــل مـــحلاً، كـــما دخـــل الـــنبي (ص) عـــام الـــفتح وعـــليه 

المغفر.

6 - مثل اینکه کفش یا جوراب بپوشد. (مترجم)



هـرکس که وارد مکه می شود بـاید محـرم بـاشـد، مـگر کسی که پیش از گـذشـتن یک مـاه از احـرامـش دوبـاره وارد مکه 
ن. هـر کس بـرای پیکار وارد آن شـود می تـوانـد  گـردد، یا کسی که این کار را بـارهـا تکرار می کند مـثل هیزم شکن و خـارکََ
بـه صورت مُحِـل (بـدون احـرام) وارد گـردد، هـمان طور که پیامـبر (ص) در سـال فـتح مکه وارد آنـجا شـد درحـالی که 

«کلاه خود» بر سر داشت. 

وإحــــرام المــــرأة كــــإحــــرام الــــرجــــل إلا فــــيما اســــتثنيناه. ولــــو حــــضرت المــــيقات جــــاز لــــها أن تحــــرم ولــــو كــــانــــت 
حــائــضاً، لــكن لا تــصلي صــلاة الإحــرام. ولــو تــركــت الإحــرام ظــناً أنــه لا يــجوز رجــعت إلــى المــيقات وأنــشأت 
الإحــرام مــنه، ولــو مــنعها مــانــع أحــرمــت مــن مــوضــعها. ولــو دخــلت مــكة خــرجــت إلــى أدنــى الحــل، ولــو مــنعها 

مانع أحرمت من مكة.

احـرام زن مـانـند احـرام مـرد اسـت، بـه جـز آنـچه بـرای زنـان اسـتثنا کردیم. اگـر زن در میقات حـاضـر شـد می تـوانـد محـرم 
شـود - حتی اگـر حـائـض بـاشـد- امـا نـماز احـرام نمی خـوانـد. اگـر زن حـائـض بـه گـمان اینکه مـجاز نیست، محـرم نـشود، بـاید 
بـه میقات بـازگشـته، از میقات محـرم شـود و اگـر مـانعی بـرایش بـه وجـود آمـد از هـمان جـا که هسـت محـرم می شـود. اگـر بـه 
مکه وارد شـده بـاشـد بـاید بـه نـزدیک تـرین مکان خـروج از احـرام بـرود و بـاز اگـر مـانعی بـرایش پیش آمـد از هـمان مکه 

محرم می گردد. 


